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بچه هاي مسجد

كار خوب

شناسایی و پیگیری مشکلات محله زمزم را از 
پدر پاکبان خود به یادگار برده اســت. صداقت 
پورعباسی با افتخار از پدرش یاد می کند و معتقد 
است هیچ چیز بالاتر و بهتر از خدمت به خلق 
خدا نیســت. پدرش زمانی که از رفت وروب و 
نظافت کوچه ها و خیابان هــای محله به خانه 
می آمد، به جای اســتراحت، لباس های خود را 
عوض می کرد و به سازمان های مختلف می رفت 
تا پیگیر مشکلی باشد که در محله دیده یا از زبان 

هم محله ای ها شنیده است.

بیشتر اوقات هنگامی كه مرحوم پور عباسی پیگیر 
امور مردم و محله بود، »صداقت« با او همراه می شد و 
در همین رفت وآمد به نهادها و اداره های مختلف بود 
كه یاد گرفت هر مشکلی را باید كجا و از چه طریقی 
پیگیری و حل كند. حالا حدود ۲۰ســال است كه 
معتمد ســاكنان محله زمزم است و اهالی به قدری 

به او اطمینان دارند كه به اسمش قسم می خورند.

مشکل گشای اهل محل
داوود محمدی، ۳۶سال پیش با 
پورعباسی و خانواده اش آشنا 
شده است. او می گوید: »صداقت 
مثل پدرش پیگیر حل مشکلات 
مردم است و در این راه از وقت، استراحت و جیب خود 
مایه می گذارد. مدام درحال سركشــی به كوچه و 
خیابان هــای محله زمزم اســت و نقــاط ضعف و 
مشکلات را شناسایی و به مسئولان اداره های ذی ربط 
اعلام می كنــد. نمونــه اش، بوی مشــمئزكننده 

جوی های آب محله زمزم بود كه با پیگیری او، بخشی 
از جوی ها از سوی مسئولان شهرداری سرپوشیده و 
برخی هم به كانیو تبدیل شدند.« وی ادامه می دهد: 
»اهالی به محض دیدن مشکلی در محله، سراغش 
می روند و با اینکه خانه اش آسانسور ندارد، ولی بارها 
شــده از پله ها پایین می آید تا بــا مردمی كه به در 
خانه اش می آینــد، صحبت و چــاره ای برای حل 
مشکلات شان پیدا كند. من هم مثل خیلی از ساكنان 
محله، هر وقت با كمبود و مشکلی در محله مواجه 

شوم، سراغش می روم و از او كمک می گیرم.«

مردمدار مثل پدر 
عباس ســلیمانی از ساكنان 
قدیمی محله هــم می گوید: 
»بعــد از پیــروزی انقلاب با 
پورعباسی و پدرش آشنا شدم. 
پدرش هركاری بــرای رفاه اهالی انجــام می داد و 
پورعباسی هم مثل او بدون دریافت هیچ دستمزدی، 
این كارهــا را انجام می دهد. خوشــبختانه در این 
سال ها مشکلات زیادی با پیگیری او حل شده كه 
یکی از آنها افزایش فضای سبز این محله بوده است.«

وی ادامه می دهد: »متأسفانه، محله زمزم در ضلع 
جنوبی منطقه۱۷ واقع شده و توجه چندانی به آن 
نمی شد. این محله از سرانه های شهری به خصوص 
فضای سبز رنج می برد تا اینکه پورعباسی و جمعی 
از اهالی و معتمدان محله پیگیر این موضوع شدند و 
بوستانی با عنوان »طلاییه« در محله ما ساخته شد. 
چندی پیش هم بوســتان مادر و كودک در محله 
زمزم راه اندازی شد و بوســتان های معراج، هویزه، 

دانش و كوثر هم مناسب سازی شدند.«
ســلیمانی می گوید: »البته، پورعباسی نه تنها در 
محله زمزم، بلکه در مسجد قمربنی هاشم)ع( هم به 
مردم خدمت می كند و عضو هیأت امنای حسینیه 

امام سجاد)ع( هم هست.« بقیه الله  جعفری هم كه 
از نوجوانی با پورعباسی آشنا شده، می گوید: »با او 
در یک مدرسه درس می خواندیم. او در مدرسه هم 
همین خصلت را داشت و برای رنگ آمیزی كلاس ها، 
تعمیر نیمکت ها، ایجاد فضای سبز در حیاط مدرسه 

و... قدم برمی داشت.«
وی ادامه می دهــد: »پورعباســی همان خصلت 
قبــل را دارد و برای افزایش امکانــات محله و حل 
مشکلات مردم سر از پا نمی شناسد. یادم هست برای 
پیاده روســازی خیابان زمزم )شهید غلامرضایی( 
پیگیری های زیادی كرد تا اینکه به سرانجام رسید. 
آســفالت خیابان شــهید متین هم با پیگیری او و 
توجه مسئولان شهرداری به این محله كم برخوردار، 
انجام و زمین بازی كودكان در بیشــتر بوستان ها 
ساخته شد. یکی دیگر از فعالیت های او و جمعی از 
معتمدان محله های زهتابی و زمزم، پیگیری زیاد 
برای واگذاری رایگان زمین چمن بوســتان زمزم 
به نوجوانان و جوانان بود كه سبب شد این زمین از 

پیمانکار گرفته و به اهالی تحویل شود.«

۲معضل مهم محله زمزم
پورعباسی ۲دغدغه بزرگ و مهم 
دارد؛ تــردد قطارهــا در بافت 
مســکونی محلــه زمــزم و 
فرسودگی بیشتر خانه ها در این 
بخش از منطقه۱۷. او با اشاره به قرارگیری خط آهن 
تهران ـ اهواز در كنار خانه اهالی می گوید: »یک بار 
كارشناســی به محله آوردیم تا میــزان لرزه ای كه 
قطارها بــه زمیــن و خانه های اطــراف خط آهن 
می اندازند را بررسی كند. او اعلام كرد با حركت هر 
قطار از این خط، زمین لرزه ای حدوداً ۳ریشتری در 
محله احساس می شود و می توان تأثیر آن را حتی در 
خانه هایی كه ۱۵۰متر از خط آهــن فاصله دارند، 

احساس كرد. بزرگ ترین مشکل محله زمزم همین 
خط آهن اســت و در كنار این موضــوع كه حریم 
خط آهن به پاتوق معتادان و كارتن خواب ها تبدیل 
شده، محله ما را در بن بســت قرار داده و دسترسی 
اهالی را به همه محله های منطقه محدود كرده است. 
از طرف دیگر، بزرگراه شهید چراغی در جنوب محله 
و بزرگراه های شهید نواب و شهید آیت الله سعیدی در 
 شــرق و غــرب، ایــن محلــه را در حصــار 

خود گرفته اند.«

شرکت راه آهن همکاری کند
وی ادامه می دهد: »مســئولان شــركت راه آهن 
توجهی به جابه جایی این خط آهن از بافت مسکونی 
نمی كنند و حتی مشــغول اضافه كردن یک خط 
آهن دیگر در اینجا هســتند. این درحالی است كه 
با چشــم اندازی ۱۰تا ۱۵ســاله می توان این خط 
آهن را جمــع آوری و اقدام به راه انــدازی خطوط 
راه آهن در زمین های بایر اطراف شــهر برای  تردد 
قطارها كرد. حتی می توان ایــن خط را مانند خط 
آهن تهران- تبریز زیرزمینی كرد تا به واســطه آن 
زمین های زیادی در این بخش از منطقه آزاد شده 
و به ایجاد سرانه های مختلف پرداخت.« به گفته او 
خط آهن و بن بست بودن محله سبب شده تا بیشتر 
مالکان، خانه های خود را به اتباع بیگانه اجاره دهند 
و توجهی به نوسازی املاک خود نکنند، درحالی كه 

ساختمان هایشان قدمتی بین ۵۰ تا ۷۰سال دارد.

پاکبانیکهبهاسمشقسممیخورند
 صداقت پورعباسی، معتمد قدیمی منطقه ۱۷ با افتخار از پدر پاكبانش یاد می كند

كه معتقد بود هیچ چیز بالاتر و بهتر از خدمت به خلق خدا نیست

بنیانگذار قطب علمی - درمانی كودكان ایران را كمتر كسی می شناسد

قهرمان شهر ما گمنام است

دكتر حســن اهری، از دانشــجویان موفق و 
ممتاز، وقتی درجه اســتادی طب اطفال را از 
دانشــگاه های مطرح ایران و جهان می گیرد، 
هم و غمش می شــود درمان بیماری و كاهش 
مرگ ومیر كودكانی كــه اغلب به دلیل ضعف 
دانش پزشکی و كمبود تجهیزات مدرن در كشور به وقوع می پیوست. پس 
باید كاری می كرد. سال ۱۳۳۷ همراه دكتر محمد قریب، بنیانگذار طب 
نوین اطفال ایران، برای شركت در نهمین كنگره بین المللی بیماری های 
كودكان به كانادا و آمریکا می رود. در بازدید از بیمارستان های كودكان 
آنجا به این نتیجه می رسد كه با استفاده از ظرفیت خیران كوچک و بزرگ 
می توان در حوزه بهداشت و درمان تحولی شگرف ایجاد كرد، همان كاری 
كه این كشورها سال ها بود انجام می دادند. پیشنهاد ساخت نخستین و 
پیشرفته ترین مركز طبی كودكان را همان زمان به دكتر قریب، دوست و 
همراهش، می دهد و این می شود نخستین گام در ساخت نخستین قطب 
درمانی اطفال كشور در بلوار كشاورز منطقه ۶ تهران كه همچنان بعد از 

۶۰سال در زمینه درمان كودكان ایران حرف اول را می زند.

پزشکی که کارگری می کرد
دكتر علی ربانی كه سال ها ریاســت مركز طبی كودكان را برعهده 
داشته و اكنون هم رئیس انجمن غدد ایران است، می گوید: »وقتی 
هنوز بیماری های هموفیلی و ســرطان در كشــور ناشناخته بود 

دكتر حسن اهری با ساخت این مركز 
همه هم و غمش می شود شناساندن 
این بیمــاری و پیدا كــردن راه هایی 
برای درمان آن با اســتفاده از دانش 
روز پزشــکی. او با جــان و دل برای 
ســاخت مركز طبی فعالیت كرد. در 
عکس های قدیمی می بینیم كه دكتر 
اهری كلاه بر ســر گذاشته و در حال 

جابه جا كردن آجر است. دكتر قریب پدر طب اطفال هم البته در این 
راه از هیچ حمایتی دریغ نکرد و در تمام سال های عمرش توانش را 
صرف توسعه مركز طبی كودكان كرد تا كودكانی كه از جای جای 

كشور به اینجا می آیند بهترین خدمات پزشکی را دریافت كنند.«

همه پای کار آمدند
وقتی استارت  كاری بزرگ و خوب را می زنی، برای جلب مشاركت 
نیکوكاران باید از خودت شروع كنی و نخستین قدم را هم خودت 
برداری.  كاری كــه دكتر اهری انجــام داد و اندوختــه كمش را 
ســرمایه یک كار انسان دوســتانه قرار داد. خیران هم آمدند،  ولی 
این مبالغ نمی تواند پاســخگوی هزینه های ساخت و تجهیز یک 
بیمارستانی باشد به عظمت مركز طبی كودكان. دست یاری به سوی 
سازمان های دولتی دراز می كند. صلیب  سرخ و دانشگاه تهران هم 

پای كار می آیند. مسئولیت اجرای طرح را هم خودش 
به عهده می گیرد و با الگو گرفتن از بیمارســتان های 
اطفال كانادا، آمریکا و ســوئیس سال ۱۳۴۲ عملیات 

ساخت بیمارستان آغاز می شود.

قهرمان شهر ما بیمارستان ندارد
بیمارســتان كودكان تهران ســاخته و اهری می شود 
اولین رئیس نخستین بیمارســتان كودكان. اهری از 
ظرفیت مركز برای تربیت دانشجویان پزشکی استفاده 
و متخصصان كودک ماهری را به جامعه پزشــکی معرفی می كند. 
ربانی می گوید: »یکی از ویژگی های دكتر اهری و دكتر قریب كه 
بعدها مســئولیت مركز طبی كودكان به او واگذار شد این بود كه 
كادر درمانی بااخلاق را جذب كردند. پزشــکان جوانی كه در این 
مركز تحصیلات خود را تکمیل می كردند بدون اینکه مســتقیماً 
درس اخلاق بگیرند با دیدن استادان قدیمی اخلاق و انسانیت در 

زندگی شان جاری می شد.«
دكتر حسن اهری ۲ سال بعد از افتتاح مركز طبی كودكان از دنیا 
رفت و امروز اگرچه بیمارســتانش به نام او خوانده نمی شود، ولی 
جامعه پزشــکی و خانواده هایی كه كودكان بیمارشان را از سراسر 
ایران برای درمان های تخصصی به این مركز می آورند تا ســال ها 

مدیون این مرد بزرگ هستند.

ابوذر چهل امیرانیگزارش
روزنامه نگار

 از دورهمی علمی و دوستانه جوانان 
تا راه اندازی مهدکودک محلی

چند سالی بود كه اهالی محله كیانشــهر برنامه ها و جلسات 
مذهبی شان را در خانه های همدیگر برگزار می كردند و هیئتی 
داشتند به نام حضرت رقیه)س(. سال ۱۳۵۸ كه زمینی برای 
ساخت یک مسجد به كیانشهری ها تعلق می گیرد اهالی دست 
به دست هم می دهند تا محله شان را كه تا آن زمان بدون مسجد 
بوده صاحب مکان مقدسی برای مناسک و مناسبت های مذهبی 
كنند. مسجد ساخته و به نام مبارک حضرت رقیه)س( مزین 
می شود. از همان سال یونس ستاری، امامت مسجد را برعهده 
دارد. این مسجد مثل بسیاری از مساجد پایتخت كتابخانه خوبی 
دارد اما متفاوت از كتابخانه های دیگر مساجد، پر از كتاب های 
درسی و آموزشی است كه باعث شــده كتابخانه پاتوقی برای 

دورهمی های دوستانه و علمی جوانان و نوجوانان باشد.
اینها را حمید ستاری، فرزند امام جماعت این مسجد، می گوید 
و ادامه می دهد كه دانش آموزان دختر و پســر از كتاب های 
آموزشی و كمک آموزشی برای تقویت پایه علمی شان استفاده 
می كنند، محیط كتابخانه هم فضایی دنج و آرام در اختیارشان 
قرار می دهد كه بتوانند لحظات خوب و آموزنده و پرباری آنجا 
داشته باشــند. در كنار آن، بچه های ضعیف تر هم شناسایی 
می شوند و با اســتفاده از توان علمی جوانانی كه عضو پایگاه 
بسیج این مسجد هستند برای آنها كلاس های تقویتی برگزار 
می كنیم. به كــودكان هم بی توجه نبوده ایــم و مهدكودكی 
راه اندازی كرده ایم كه شــاید خیلی بزرگ نباشد ولی فضای 
شاد و رنگ آمیزی زیبای درودیوار آن باعث شده كه بسیاری 
از خانواده ها ترجیح دهند كودكان شــان را اینجا بیاورند تا از 
برنامه های آموزنده و متنوع بهره مند شوند. مسجد حضرت 
رقیه)س( آنطور كه ستاری می گوید بعد از كرونا می خواهد با 
استفاده از توان جوانان، فعال تر و پررونق تر از گذشته شروع كند 
و رنگ و روی متنوع تری به فعالیت هایش بدهد. این مسجد ۲۰ 
سالی هم می شود كه خیریه ای دارد كه ۱۰۰ خانوار نیازمند 
این محدوده را تحت پوشش دارد و هر ۴۵ روز یک بار بسته های 
مواد غذایی را به در خانه های شــان ارســال می كند. ستاری 
می گوید: »در زلزله خوی هم بیکار ننشســتیم و ۲ كامیون 
خاور و یک نیسان پر از كالاهای مورد نیاز را برای زلزله زدگان 

ارسال كردیم.« 

گردشگری با طعم نیکوکاری؛ پخت 
غذا برای همراهان بیماران

فعالیت شان گردشگری و ایرانگردی است. یکی مدیریت هتل 
را به عهده دارد و دیگری مسئول آژانس مسافرتی و توریستی یا 
پژوهشگر و كارشناس میراث فرهنگی است. اما زمان اجرای كار 
خیر كه می رسد همگی دور هم جمع شده، شروع به پخت وپز 

می كنند تا به در راه مانده ها كمکی كرده باشند.
سال ۱۳۹۵، تشکل شان را در حوزه گردشگری به ثبت رساندند 
و نامش را فانوس گذاشتند تا چراغ راهی برای رونق گردشگری 
و شناخت ناشناخته های پایتخت و كشــور باشد. صدها نفر از 
علاقه مندان به گردش و تهرانگردی تا مدیران هتل ها و آژانس ها 
به عضویت گروه درآمدند تا در برنامه ها مشاركت داشته باشند. 
اما در اساسنامه تشکل جز موضوع گردشگری، همراهی و كمک 
به در راه مانده ها هم مطرح شــده بود. به همین دلیل، اعضا در 
مناســبت های مختلف دورهم جمع می شوند تا در كار خیری 
مشاركت داشته باشــند. آخرین بار هم اعضا در روزهای پایانی 
ســال گردهم آمدند تا برای همراهان بیمــاران كه در اطراف 
بیمارســتان های رســول اكرم)ص( و امام خمینی)ره( ساكن 
شده اند و همراه سراهای منطقه ۲ غذا درست كنند و به دست شان 
برسانند. انتخاب بیمارستان ها و همراه سراهای تکه دوم پایتخت 
برای اعضای كانون، قرار داشتن دفتر تشکل در خیابان پاتریس 
لومومبا و نزدیکی به این مراكز درمانی و خدماتی است. بنابراین 
اعضا از شب قبل مواداولیه را آماده می كنند تا ظهر روز بعد غذای 
آماده شــده به دست صاحبانش برســد. مهدی زمانی خرقانی، 
مدیرعامل جمعیت می گویــد: »وقتی موضــوع كمک به در 
راه مانده ها مطرح شد، ۶ نفر از اعضا كه جزو خیران هستند، تمام 
هزینه را تقبل كردند. برای پخت وپز هم اعضای دبیرخانه دور 

هم جمع شدند.«
برای پخت غذای نذری حتی برخی از اعضا همراه با فرزندان شان 
آمدند. حضور استاد ابوالقاسم ساسان، از پیشکسوتان گردشگری 
با وجود بیش از ۸۵ سال ســن هم قوت قلبی برای اعضاست. او 
كار اعضا را تحسین می كند و حتی گوشه ای از كار را می گیرد. 
در ادامه، با پخت غذا و بسته بندی ۲۰۰ غذای آماده شده، توسط 

اعضا بین همراهان بیماران توزیع شد.
زمانی می گوید: »تمام اعضا حس خوبی داشــتند و افرادی هم 
كه نتوانستند در این برنامه شركت كنند مدام پیگیر بودند.« او 
می افزاید: »خیلی از ما فکر نمی كردیم كه همراهان بیماران در 
چنین شرایطی زندگی می كنند و این موضوع باعث شد توجه 

بیشتری به آنها كنیم و این كار ادامه پیدا كند.«

مریم باقرپور؛ روزنامه نگار

ساکنان محله زمزم 
لایق بهترین ها

او ۳فرزند دارد و مایل است پا 
جای پای او و پدربزرگ شــان 
بگذارند و برای رفاه و آسایش 
هم محله ای هــای خود تلاش 
کنند. به گفته او، ساکنان محله 
زمزم لایق بهترین ها هستند؛ 
چرا که افراد زحمتکش زیادی 
در آن زندگــی می کنند که 
با وجود درآمد کم، همیشــه 
در شــرایط بحرانی به کمک 

همنوعان خود شتافته اند.

مکث

 خبر خوش بهاری برای دوچرخه سواران حرفه ای
آسفالت ریزی باکیفیت بلوار 

غربی استادیوم آزادی
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه۲۲ از اتمام 
عملیات آسفالت ریزی در محور غربی بلوار ورزشگاه 

آزادی خبر داد.
این محور در مجاورت ورزشــگاه آزادی قرار دارد 
و دوچرخه سواران و ســایر ورزشکاران رشته های 
مرتبط برای تمرین و تردد از این مســیر استفاده 
می كنند. این محور به دلیل بارندگی و فرســایش 
ناهموار بود و ورزشکاران از این موضوع گله داشتند 
كه توسط شــهرداری منطقه ۲۲ مناسب سازی و 

آسفالت ریزی شد.
معاون فنی و عمران شــهردار منطقه ۲۲ درباره 
این اقدام توضیحات بیشــتری ارائه داد و گفت: 
»با توجه به ورود به فصل بهار و اســتفاده بیشتر 
ورزشــکاران از این محور و همچنین بهره برداری 
و افتتاح فدراسیون كشتی واقع در ضلع شرق بلوار 
غربی اســتادیوم آزادی با سرعت و كیفیت بالایی 
انجام شد. این عملیات عمرانی در مساحت ۴هزار 
و ۵۰۰ مترمربع اجرا و بیش از ۶۵۰ تن آســفالت 

به كار رفته است.«
مجتبی رشیدی همچنین به ركورد بی سابقه این 
منطقه در زمینه آسفالت كردن معابر در ۱۰سال 
گذشته اشاره كرد و افزود: »در سال گذشته بیش 
از ۴۰هزار تن در معابر این محدوده آسفالت ریزی 
شد كه به نوعی تحولی در معابرسازی و نوسازی 

آسفالت معابر قدیمی شکل گرفته است.«

 بزرگ ترین هدیه به شهر
لبخند توست؛ آن را هدیه کن !

»دوبــاره لبخنــد۶« عنــوان 
طــرح خلاقانه ای اســت كه 
توسط شــهرداری منطقه ۶با 
هدف اشــاعه امید و شادی در 
فضاهای شهری قلب پایتخت 
اكران می شــود. مشاور و مدیر 
روابط عمومــی منطقه ضمن 
اشــاره به اجرای طرح »دوباره 
لبخند۶« در شــهرداری قلب پایتخت گفــت: »امروزه به دلیل 
پیچیدگی زندگی شهری و مشکلات، ناخواسته فرصت خندیدن 
در زندگی را از دست داده ایم و شهروندان شهر صرفاً به مردمی در 
حال شتاب برای انجام امور روزمره تبدیل شده اند.«  مهدی بابایی 
افزود: » ضرورت دارد با اجرای كارهای خلاقانه كه حضور مردم در 
آن پررنگ است، پیوند بین شهر و شهروندان را ارتقا دهیم. با همین 
هدف در نخستین قدم تلاش كردیم با به اشتراک گذاشتن لبخند 
شهروندان در بیلبوردهای شهر حس و حال خوب به رهگذران در 
این فضای شهری هدیه دهیم و یادآوری كنیم كه حضور شاد و 
لبخندشان می تواند چهره شهر را زیباتر كند.«  مدیر روابط عمومی 
منطقه، در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای برنامه های بیشتر برای 
افزایش نشاط در شــهر اظهار كرد: »برنامه های متعددی برای 
افزایش نشــاط در بخش مركزی تهران درنظــر گرفته ایم، باید 
فضاهای شهری را زنده نگه داریم و شهر را به مکانی تبدیل كنیم 
كه به افراد احساس هویت و حس تعلق بالا  دهد و موجب غرور و 
شادی شهروندانش شود.  این طرح هر هفته همزمان در فضای 
مجازی و محدوده شهر با شعار »بزرگ ترین هدیه به شهر لبخند 
توست؛ آن را هدیه كن « اكران می شــود و شهروندان می توانند 
برای اشتراک گذاری عکس لبخندشان با دیگران، تصاویر خود را 

به نشانی info@region6.tehran.ir ارسال كنند.

 ساماندهی ۲۱ نقطه ناامن 
در تکه سیزدهم پایتخت

فرقی نمی كند كجا باشــد، محدوده یک زمین بازی یا حاشیه 
بوستان. كافی است كه در گذر زمان بی توجهی به آن صورت بگیرد 
تا به فضای بی دفاع شهری تبدیل شود. این فضاها در نواحی ۴ گانه 

منطقه ۱۳ كم نبودند.
مدیران شهری معتقدند آرامش و امنیت یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار در بهبود وضع محله هاســت، اما وجود نقاط بی دفاع 
شهری باعث می شود تا این آرامش از ساكنان سلب شود. به همین 
دلیل مسئولان تکه سیزدهم پایتخت برنامه بازدید از فضاهای 
بی دفاع شهری را به اجرا گذاشتند. در این میان ۲۱ نقطه به عنوان 

محدوده ویژه انتخاب شد تا طرح ساماندهی در آن اجرا شود.
اقدامات در این مکان ها شامل پیگیری ارتقای روشنایی، طراحی 
فضای سبز، فنس كشی، پیاده روسازی و طراحی زمین بازی در 
بین مســیل های منوچهری و جاجرود در ناحیه ۳؛ بازپیرایی و 
بهسازی بوستان خیام؛ تیغه كشی و دیوارچینی پارک خاقانی؛ 
جمع آوری نخاله ها و حذف یکی از گاردریل های مربوط به زمین 

خیابان دماوند و تبدیل آن به پاركینگ و غیره می شود.
محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳ می گوید: »برای 
بهبود شرایط نقاط بی دفاع شهری، باید برنامه ریزی هایی برای 
استفاده از تجهیزات امنیتی مناسب، مطلوبیت بخشی به فضاها و 

از بین بردن موارد رها شده و موانع دید صورت گیرد.« 

 خبر

در محله

همین حوالي

»چهارشنبه، دهم آبان ۱۳۴۷... که مصادف با عید بزرگ مبعث بود این قرآن را به مرکز طبی کودکان آوردم 

نصیبه سجاديگزارش
روزنامه نگار

و به فضل خدای متعال و همکاری کارکنان این مرکز، موفق به تکمیل وسایل و تجهیز شدیم. پانزدهم 
آبان ماه ۱۳۴۷ مصادف با شب میلاد حضرت قائم مرکز طبی را افتتاح و باشد که از این جهت مورد پسند و 
رضایت خداوند گردد.« این دست خط دکتر حسن اهری، بنیانگذار مرکز طبی کودکان است که بر حاشیه قرآن کریم می نویسد و روز افتتاح با 

خود به این مرکز می آورد تا بعد از این با اقدامات او و پزشکان دلسوز، حوزه بهداشت و درمان کشور وارد مرحله ای 
جدید شود که در آن مرگ ومیر کودکان به دلیل نبود امکانات پزشکی، ناآگاهی جامعه و... به کمترین میزان برسد.


